
روز خاصّی پیشِ رو بود. اسـماعیل می خواسـت برای بچّه ها سنگِ تمام 
بگذارد. یـک بـازی هیجان انگیز و اسـرارآمیز  می توانسـت ایـن روز خاص 
را بـرای آن هـا به یادماندنی کند. بـا خود فكـر کرد کـه بایـد از بزرگ ترها هم 

کمـک بگیرد.
یـک روزِ تمـام طـول کشـید تـا بـازی را طرّاحـی کنـد. بـا بزرگ ترهـا هـم 
کـه دوشـنبه ها دور هـم جمـع  کـرد. بچّه هـا، طبـق معمـول  هماهنـگ 
گفـت: »بچّه هـا مـن یـک  می شـدند، یكی یكـی رسـیدند. اسـماعیل 
خبـر خـوب دارم!« بچّه هـا از خوش حالـی هـورای جانانـه ای کشـیدند. 
اسـماعیل بـا لبخنـد همیشـگی شـروع بـه توضیـح دادن کـرد: »یـک بـازی 
اسـرارآمیز داریم. چند راز مهم هسـت. هر کدام از رازها را که کشـف کنید، 
کردن راز  نام کسـی که راز بعدی پیش اوسـت مشـخّص می شـود. با پیدا
، یک جایزه ی خوب در انتظار شـما خواهـد بود. راز راهنمـا روی تابلو  آخر

نوشـته شـده اسـت. می توانیـد شـروع کنیـد.«

 بچّه هـا بـا هیاهـو بـه طـرف تابلـو رفتنـد و بـا یـک نوشـته ی عجیـب روبـه رو 
، زمان تبریک  شدند: »ما در مورد شـما کوتاهی نمی کنیم. با چشمی دیگر

را بخوانیـد. آن گاه سـعید امری در قیام اسـت.«
علیرضا با خنده گفت: »آقا اسماعیل ممنون که به فكر ما هستید.« 

 
ً
همـه بـا هـم خندیدنـد. البتّـه زیـاد هـم بی ربـط نبـود. اسـماعیل واقعـا

برایشـان زحمت می کشـید. آن هـا بچّه هـای دوره ی دوّم ابتدایـی بودند 
گـون، دو سـه بـار  و بـرای رفـع اِشـكال درسـی و یادگیـری مهارت هـای گونا

در هفتـه بـه مسـجد می آمدنـد. 
خاصـه، بچّه هـا در مسـجد شـروع بـه گشـتن کردنـد. بـا خـود می گفتنـد، 
چـه چیـزی بـه تبریـک ربـط دارد کـه بشـود از روی آن زمـان را هـم خواند؟ 

 ! آن هـم بـا چشـمی دیگـر
تعـدادی از بزرگ ترهـا مشـغول تزییـن مسـجد بـرای عیـد نیمـه ی شـعبان 
گهان بـالا پرید و گفت:  بودند. توجّه مجتبی به سـمت آنان جلب شـد. نا

»یافتـم، یافتـم!«
و بـه طـرف تابلـوی عكـس مسـجد جمكـران رفـت. روی آن نوشـته شـده 

بـود »نیمـه ی شـعبان بـر همـه ی چشـم انتظاران مبـارک.«
مجتبی با شادی گفت: »این تبریک!«

 محمّدعلی ارجمند
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»خداونـد تـو را در راه بندگـی خـود موفّـق کنـد. وقتـی آب روی رنـگ راه 
بـرود، سـفیدی بـا تـو حـرف می زنـد.«

آقـا سـعید در ادامه گفـت: »منظـور از کلمه ی »تـو« در این متـن، تک تک 
شـماها هسـتید بچّه ها.«

بچّه هـا از آقا سـعید خداحافظـی کردند و به مسـجد برگشـتند. اسـماعیل 
که منتظـر بچّه ها بود، جلـو آمد و گفـت: »بچّه ها تبریـک می گویم... خب! 

رمـز چـه می گوید؟« 
علیرضـا گفـت: »جملـه ی اوّلـش آرزوی موفّقیّـت در بندگی اسـت. امّا به 
نظرم رمز در جمله ی دوّم است. امیرحسـین گفت: »چطور می شود آب 
روی رنـگ راه بـرود؟« مجتبـی بـا خـودش تكـرار کـرد: »آب روی رنـگ... 

آب روی رنـگ... « 
محسن هم تكرار کرد: »آب روی رنگ... آب روی رنگ...« 

یكدفعه محمّدپارسـا گفت: »بلـه...! آبرنگ...« همه بـا خوش حالی هورا 
کشـیدند و گفتند: »آقا اسـماعیل! آبرنگ!«

اسـماعیل آبرنگـی بـه دسـت محسـن داد. محسـن کـه بـه نقّاشـی کردن 
خیلی عاقـه داشـت، مشـغول رنگ آمیـزی روی کاغذ شـد. چـون متن با 
مـداد رنگـی سـفید نوشـته شـده بـود، بـا کشـیدن آبرنـگ، نوشـته ها ظاهـر 
شـدند. هیجان بچّه ها هر لحظه بیشـتر می شـد. متن کم کم واضح تر شد 

و بچّه هـا شـروع بـه خوانـدن کردنـد:
»خداونـد تـو را بـا رضایتـش خوش بخـت کنـد. فـردا محمّـد امـری را در 
انتظـاری طولانـی کنـار گل نرگـس ببیـن. زمـان در نرگـس نهفتـه اسـت.«

بچّه ها گفتند: »وای... این دیگر خیلی سخت است. اصلاً نمی فهمیم!«

 درسـت زیـر تابلـو، یـک ذرّه بیـن گذاشـته شـده بـود. محمّدپارسـا آن را 
، امّـا کـدام زمـان را بخوانیـم؟«  برداشـت و گفـت: »ایـن هـم چشـم دیگـر
 علیرضا ذرّه بین را از محمّدپارسـا گرفت. آن را جلوی چشـمش گذاشت 
گاه ها با دقّت شروع کرد به گشـتن تابلوی تبریک عید نیمه ی  و مثل کارآ
گهـان با شـوق فـراوان گفـت: »پیـدا کـردم... خودش اسـت...  شـعبان. نا

سـاعت ایوان مسجد!« 
ذرّه بین را با دقّت بیشـتری به سـاعت نزدیک کرد و اعام کـرد: » 2 و 55 

دقیقه اسـت.« 
، رمز بعدی دست آقا سعید امری  امیرحسـین گفت: »طبق جمله ی آخر
اسـت؛ همان کسـی که بـرای بچّه هـای دبیرسـتانی کاس برگـزار می کند. 

امّا الان کجاسـت؟« 
کـه  گفـت: »فهمیـدم، پیامـی  محسـن مثـل موشـک پریـد بـالا و بلنـد 
خواندیـم، می گویـد »آن گاه در قیـام«، یعنـی سـاعت 2 و 55 دقیقـه در 

خیابـان قیـام، کـه نزدیـک مسـجد اسـت.« 
کت بـود و  همـه سـاعت  را نـگاه کردنـد. اسـماعیل کـه تـا آن موقـع سـا
می خندیـد، گفـت: »خـب! عجله کنیـد. پنـج دقیقه بیشـتر وقـت ندارید. 

گـر سـر سـاعت نرسـید، آقـا سـعید مـی رود و بـازی تمـام می شـود.« ا
 بچّه هـا شـتابان از مسـجد بیـرون رفتنـد و بـه طـرف خیابـان قیـام حرکـت 
کردند. یكـی دو دقیقـه مانده بود بـه سـاعت 2 و 55 دقیقه که بـه انتهای 
خیابان قیام رسـیدند. آقا سـعید در حالی که می خندید، گفت: »داشتم 
ناامیـد می شـدم. به موقـع رسـیدید. آفریـن بـه شـما! بفرماییـد... ایـن هـم 

رمز بعـدی.« کاغذی بـه بچّه هـا داد کـه روی آن نوشـته شـده بود:
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 اسـماعیل لبخندی زد و گفت: »نگران نباشـید، راهنمایی می کنم. خب! 
محمّـد امری را که می شناسـید؟«

 بچّه ها گفتند: »بله، پسر آقا سعید.« 
علیرضا گفت: »این یعنی رمز بعدی دست محمّد امری است.«

 اسماعیل گفت: »آفرین علیرضا! حالا او را کجا باید ببینید؟« 
محمّدپارسا گفت: »در انتظاری طولانی کنار گل نرگس.« 

مجتبی با حالت مرموزی گفت: »جواب پیش من است!«
 همه به او نگاه کردند و گفتند: »چطور؟«

ه ی ماسـت. از سـمت 
ّ
مجتبـی جـواب داد: »خیابـان انتظـار نزدیـک محل

ـه ی مـا کـه بیاییـد، آخریـن خیابـان، انتظـار 
ّ
اتوبـان تمـدّن بـه طـرف محل

اسـت. در ضمـن کوچـه ی نرگـس هـم در میانـه ی آن اسـت.« 
اسـماعیل گفـت: »خیلـی خـوب شـد بچّه هـا. حـالا فقـط یـک چیـز مانـده 

اسـت.« 
امیرحسین گفت: »زمان را که در نرگس نهفته است چطور بفهمیم؟«

 اسـماعیل جـواب داد: »قبـول دارم کـه خیلـی پیچیـده اسـت. ایـن معمّـا 
بـا حـروف ابجـد حـل می شـود. یادتـان می آیـد؟ در کاس سـرگرمی های 

ادبـی، یـک جـدول بـا هـم حـل کردیم.« 
محسـن گفت: »بلـه، همـان حروفی که بـه ازای هـر کدامشـان، یک عدد 

در نظـر می گیریـم و ایـن کار فقط بـا الفبای عربـی انجام می شـود.«
 اسـماعیل گفـت: »احسـنت محسـن! راهنمایش هنـوز روی دیـوار محل 
کاس اسـت. برویـد تـا دیـر نشـده اسـت بـه آن نگاهـی بیندازیـد. راسـتی، 
گ« در عربـی »ج« محسـوب می شـود.« بچّه هـا رفتند سـروقت  حـرف »

راهنمـا و یكی یكـی حـروف را بـه عـدد تبدیـل کردند:
ن = 50  / ر = 200 / ج = 3 / س = 60   /   313 = 200+50 +3 +60

، همگـی هـورا کشـیدند و گفتنـد: »فردا سـاعت 3  بچّه هـا بـا فهمیـدن رمـز
و 13 دقیقـه.« 

محمّدپارسـا گفت: »محمّد امری، پسر آقا سعید، سـاعت 3 و 13 دقیقه، 
، سـر کوچه ی نرگس منتظر ماسـت.« اتوبان تمدّن، خیابان انتظار

، سـاعت 3. روز بعـد، همگـی آمدنـد و بـا   قرارشـان شـد فـردا بعـد از ظهـر
سـرعت بـه طـرف خیابـان انتظـار رفتنـد. نفس نفس زنـان خودشـان را 
سـر کوچـه ی نرگـس رسـاندند. چنـد دقیقـه بعـد، درسـت سـاعت 3 و 13 
دقیقـه، محمّد امری رسـید و بـا بچّه ها سـام و احوال پرسـی کـرد و گفت: 

»بچّه هـا، آقـای حسـین نوبختـی را می شناسـید؟« 
بچّه ها جواب دادند:»بله، مسئول کارهای اجرایی مسجد است.« 

بعـد ادامـه داد: »رمـز بعدی پیـش ایشـان اسـت.« بچّه هـا به سـرعت به 
مسـجد برگشـتند. آقای نوبختی منتظر بچّه ها بود. بچّه ها سام کردند و 
آقای نوبختی جواب داد و گفـت: »آفرین بچّه های کوشـا و زرنگ! وقت 
زیادی نداریم؛ این هم راز بعدی. وقتی آن را کشف کردید، به آقای علی 

سـمری، دوسـت خوب مـن، کـه مسـئول مراسـم مسـجد اسـت، بگویید. 
راز آخر را خـود ایشـان به شـما می گوید.« 

روی برگه نوشته بود:
»مـا تـو را بـه ایمـان و امانـت داری می شناسـیم. راز در عهـد نهفتـه اسـت. 

عددهـا را دنبـال کـن.«
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چشـم های بچّه هـا از تعجّـب گـرد شـد. اسـماعیل سـرش را خارانـد و بـا 
خنـده گفـت: »بلـه می دانـم، بـاز هـم راهنمایـی می خواهیـد.«

بچّه ها خیلی خوش حال شدند. اسـماعیل گفت: »عهد که دعای عهد 
اسـت. اعداد را هم به ترتیب از راسـت به چپ دنبال کنید. هر سه عدد، 
یـک حـرف بـه شـما می دهـد و مجمـوع حرف هـا سـه کلمـه اسـت. دیگـر 

بیشـتر از این نمی توانـم بگویم. ایـن هم دعـای عهد.« 
گهان محسـن برگه ی دعای عهد را برداشت  بچّه ها خیلی فكر کردند. نا
و گفـت: »آقـا اسـماعیل گفـت کـه هـر سـه عـدد . . . پـس یـک مجموعـه از 
ایـن عددهـا به تعـداد خط هـای دعـا مربـوط اسـت.« بعد، شـروع کـرد به 
شـمردن خط ها و بـا هیجان فریـاد زد: »25 خط اسـت. عددهای سـمت 

راسـتی شـماره ی خـط را نشـان می دهند.« 
امیرحسین هم ادامه داد: »و دو عدد بعدی، شـماره ی کلمه در آن خط 

و شـماره ی حرف آن کلمه است.«
 چندنفری با هم رفتند سراغ برگه ی دعا.

4  / 1  /  1
هم / حرف چهارم هـ /  همین طور ادامه دادند.  

ّ
خطّ اوّل / کلمه ی اوّل: الل

رمز این بود: »هیئت یامهدی« 
آقای علی سمری لبخندزنان آمد و گفت: »مرحبا بچّه ها... خدا قوّت. 
دیگر وقت فاش کردن راز آخر است. راز آخر این است. ان شاءالله از 
این به بعد مراسم مسجد تحت عنوان هیئت برگزار می شوند. نام این 
هیئت را شما کشف کردید. به امید خدا روز چهارشنبه نیمه ی شعبان، 
ولادت امام زمان)عج(، اوّلین مراسم هیئت یامهدی )عج( است و شما 
افتخار دارید اوّلین خادم های آن باشید. جایزه  ی خادمی شما هم که 
بسیار ارزشمند است، فردا در جمع شرکت کنندگان جشن به شما اهدا 

خواهد شد.«
 بچّه هـــا تشـــكّر کردنـــد. امیرحســـین و محســـن کـــه پایـــه ی پنجمـــی 
« کتـــاب هدیه هـــای آســـمان پایـــه ی  بودنـــد، درس »خورشـــید پشـــت ابـــر
پنجـــم از ذهنشـــان گذشـــت و محمّدپارســـا، علیرضـــا و مجتبـــی کـــه پایـــه 
ششـــمی بودنـــد، یـــاد درس »دوران غیبـــت« هدیه هـــای آســـمان پایـــه ی 
ششـــم افتادنـــد. از خوش حالـــی ســـر از پـــا نمی شـــناختند و منتظـــر بودنـــد؛  

منتظـــر فـــردا.  
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